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دستگیری مدیر سایت شرط بندی با 
۴۰۰میلیارد ریال گردش مالی

شهروند|  مدیــر یک ســایت شرط بندی با 
گردش مالــی ۴۰ میلیارد تومــان در اصفهان 
شناسایی و دستگیر شــد. این مرد با راه اندازی 
یک ســایت و طراحی یک بازی خاص توانست 
۴۰ میلیارد تومان پول به جیب بزند. مردم برای 
اجرای این بازی باید شرط بند ي  هایی با پول های 

میلیونی می کردند. 
از چنــد وقت پیــش بود که ماجــرای این 
پرونده پیش  روی پلیس فتای استان اصفهان 
قرار گرفت. کارشناســان پلیس فتای استان 
با اشــرافیت خود بر فضای مجــازی و رصد و 
پایش ســایت های اینترنتی توانســتند یک 
ســایت شــرط بندی با گردش مالــی بالا را 
شناسایی کنند. در بررسی های بعدی پلیس 
فتا مشخص شد که این ســایت شرط بندی 
توســط فردی در یکی از اســتان های کشور 
مدیریــت می شــود. کارشناســان پلیس در 
راســتای رصد اقدامات مجرمانه با ســایتی 
روبه رو شــدند که مدیر آن اقــدام به طراحی 
بازی خاصی به روش شــرط بندی کرده بود. 
برای همین دســتگیری این فرد در دســتور 
کار ماموران پلیــس فتای اصفهان قرار گرفت 
و متهم خیلی زود شناســایی شــد. در ادامه 
تحقیقات صورت گرفته مشــخص شــد این 
فرد از این طریق توانســته به گــردش مالی 
۴۰۰ میلیارد ریالی دســت پیدا کند. در این 
زمینه همه حســاب های مالی فرد مذکور نیز 
شناسایی شــد. همچنین ماموران پلیس در 
بررسی های خود دریافتند، شرکت کنندگان 
این سایت از سراسر کشور بودند و برای اجرای 
این بازی هیجان انگیز حتی شــرط بندی های 
میلیونی هم انجام می دادند. بنابراین بلافاصله 
کارشناسان وارد عمل شــده و مراحل قانونی 
نســبت به مسدودسازی این ســایت را انجام 
دادند. با توجه به این که مدیر این ســایت در 
خارج از استان سکونت داشت، ماموران پلیس 
فتای اســتان با اخذ نیابت قضائــی به محل 
مذکور اعزام شــده و طی عملیاتی غافلگیرانه 
متهم را دســتگیر کرده و به همراه مدارک و 
مســتندات جمع آوری شــده تحویل مراجع 

قضائی دادند.
سردار عبدالرضا آقاخانی، فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان در پایان به مردم توصیه کرد: 
»افرادی که در سایت های شرط بندی شرکت 
می کنند هم به نوعی مجرم هستند و براساس 
قانون بارگذارنده ســایت های شــرط بندی و 
استفاده کنندگان از این سایت ها هر دو مرتکب 
اقدام مجرمانه شــده اند و قانــون برای هر دو 

طرف مجازات تعیین کرده است.«
سردار آقاخانی در ادامه صحبت هایش گفت: 
»پلیس فتای اســتان با رصد و پایش عمومی 
ســایت ها و شــبکه ها حتما به این گونه جرایم 
توجه خاص داشته و عملیات شناسایی، ردیابی 
و مقابله با این گونه سایت ها و تحویل مدیران آنها 

به مراجع قانونی را در دستور کار خود دارد.«

قاتل پدر و مادر در شهریار دستگیر شد
شهروند| پسر جوانی که قاتل پدر و مادر خود 

بود، با تلاش پلیس دستگیر شد.
سرهنگ حجت الله کرمی زند، رئیس پلیس 
آگاهی غرب استان تهران گفت: »با اعلام خبر دو 
قتل عمد به کلانتری ۱۱ مرکزی  بررسی موضوع 
در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت. 
پس از بررسی های لازم و اقدامات فنی و پلیسی 
متهم فراری در شهر اندیشــه از سوی ماموران 
پلیس آگاهی شناسایی شــد. ماموران پلیس 
آگاهی با هماهنگی مقام قضائــی بلافاصله به 
مخفیگاه قاتل اعزام شده و در عملیاتی غافلگیرانه 
متهم را  دستگیر کردند. متهم در بازجویی های 
پلیسی به جرم خود اعتراف کرد و بیان داشت، 
به دلیل استعمال موادمخدر از حالت عادی خارج 

شده و پدر مادر خود را به قتل رسانده است.«

بازداشت مردی الجزایری که 
فرزندش را از پنجره آویزان کرد

یک مرد الجزایری که برای جلب توجه در شبکه 
اجتماعی فیس بوک فرزند خردسالش را از پنجره 
یک ســاختمان بلند آویزان کرده بود، به دو  سال 
حبس محکوم شده است. به گزارش شبکه العربیه، 
این مرد فرزندش را از پنجره طبقه پانزدهم آویزان 
کرده بود.این پدر که فرزندش را با یک دســت در 
بیرون از پنجره گرفته بود، با انتشار عکسی نوشته 
بود: یا ۱۰۰۰ لایک بزنید یا او را رها می کنم.در پی 
انتشــار این عکس گروهی از کاربران فیس بوک 
خواهان بازداشــت این فرد به جرم کودک آزاری 
شــده بودند.به گزارش بی بی سی، پلیس الجزیره 
بدون اعلام نام این فرد اعلام کرد که او را یکشنبه در 

الجزیره، پایتخت الجزایر بازداشت کرد.

ذره بین

خارج از مرز

خبر

شهروند| دو مرد جوان که در پرونده های جداگانه 
دســت به قتل زده بودند، پس از گذشت 9 سال از 
دادگاه درخواســت تعیین تکلیف کردند. در این دو 
پرونده یک مرد جوان به هواخواهی از پدرش دست 
به جنایت زد و مرد دیگری هم پــدر خود را در یک 

درگیری کشت. 
نخستین پرونده مربوط به پسر 3۱ ساله ای است 
که یازدهم تیرماه  سال 87 مردی را با اسلحه شکاری 
در کرج به قتل رساند. این پسر پس از اختلاف مالی 
پدرش با مرد 36 ســاله ای به نام جعفر دست به این 
قتل زد و ســاعتی بعد بازداشت شــد. امین پس از 
دستگیری و انجام مراحل قانونی، به قصاص محکوم 
شــد و حکم صادره در دیوان عالی کشور مهر تأیید 
خورد. پســر جوان پای چوبه دار رفت اما اولیای دم 
در روز اجرای حکم، حاضر نشدند، برای همین حکم 
اعدام اجرا نشد و پســر جوان به زندان برگشت. وی 
طی مذاکره با اولیــای دم رضایت دو دختر دوقلوی 
قربانی را جلب کرد، اما پدر مقتول حاضر به گذشت 
نشد. به همین دلیل متهم 9 سال در زندان بلاتکلیف 
ماند تا این که براســاس مــاده ۴29 قانون مجازات 
اســلامی جدید، به دادگاه نامه نوشت و درخواست 
کرد تا تکلیف وی روشن شود. به همین دلیل پسر 
جوان صبح دیروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک 
اســتان تهران به ر یاست قاضی محمدی کشکولی 

محاکمه شد.
در این جلســه متهم درباره این جنایت به هیأت 
قضائی گفت:   »مقتول با پــدرم اختلاف پیدا کرده 
بود. پدرم ملکی را به او فروخته بود، اما او 7۰ میلیون 
تومان باقی پول ملک را  به پدرم نمی داد. به همین 
دلیل با او درگیر شدم. چند باری به او تذکر داده بودم 
که پول پدرم را پس بدهد، اما او اهمیت نمی داد و به 
پدرم گفته بود پول را پس نخواهد داد. به همین دلیل 
عصبانی شدم و با اسلحه شکاری پدرم به سراغش 

رفتم و پس از درگیری یک تیر به ســمت او شلیک 
کردم. حالا هم 9 ســال است که در زندان بلاتکلیف 
مانده ام. هر شــب کابوس اعــدام می بینم. خیلی 
پشیمانم و از دادگاه می خواهم در مجازاتم تخفیف 
قایل شــود تا بتوانم پس از آزادی از زندان رضایت 

اولیای دم را جلب کنم.«
قتل پدر با ضربه های چاقو

دومیــن محکوم به اعــدام هم فرهاد 33ســاله 
اســت که چهارم اســفند ماه  ســال 87 زمانی که 
22سال داشت، پدرش را با ضربه های چاقو به قتل 
رساند. او پس از دستگیری و اعتراف به این جنایت 
توانست رضایت خواهر و برادرانش را جلب کند، اما 
مادربزرگش رضایت نداد؛ با این حال پیگیر پرونده 
هم نشــد، به همین دلیل فرهاد 9 ســال در زندان 
بلاتکلیف ماند تــا این که او نیــز از دادگاه تقاضای 
تعیین تکلیف کرد و صبح دیروز محاکمه شد. او به 
قضات دادگاه گفت: »من آن زمان اعتیاد داشتم. اصلا 
اوضاع و احوالم خوب نبود و به خاطر اعتیادم متوجه 
رفتارهایم نبودم. روز حادثه پدرم با مادرم درگیر شد 
و او را کتک زد. من هم با دیدن این صحنه بشــدت 
عصبانی شدم و کنترل رفتارم را از دست دادم. برای 
همین با چاقو به پدرم حمله کردم، اما در این 9 سال 
متوجه اشتباهم شدم و به اندازه کافی تنبیه شده ام. 
من پشیمانم و می خواهم اگر آزاد شدم به شمال یا 
جنوب کشور بروم و زندگی تازه ای را شروع کنم. من 
توبه کرده ام و می خواهم زندگی جدیدی را آغاز کنم. 
برای همین از قضات دادگاه می خواهم برایم تخفیف 

قایل شوند.«
 در پایان این جلســه هیأت قضائی وارد شور شد 
تا رأی نهایی را صادر کند. قضات دادگاه طبق ماده 
۴29 می توانند با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس 
قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین 
تکلیف از سوی اولیای دم، مجرم را از زندان آزاد کنند.

ماجرای 9 سال بلاتکلیفی دو محکوم به اعدام 

آژير

انهدام باند کلاهبرداری از زنان میانسال
شهروند| اعضای باند چهــار نفره ای که به بهانه 
کمک به نیازمندان بیش از یک میلیارد ریال از زنان 
میانسال کلاهبرداری کرده بودند، طی چهار عملیات 
ضربتی توســط کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان 

شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ ستار خسروي با اعلام این مطلب گفت: 
»در پي شــکایت تعدادي از زنان سالخورده مبني 
بر کلاهبرداري سرنشــینان یک خودرو و ســرقت 
طلاهاي آنها، رســیدگي به موضوع در دستور کار 
کارآگاهان این پلیس قرار گرفت. بلافاصله کارآگاهان 
تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و با انجام 
اقدامات علمي و تخصصي ویژه دریافتند که با یک 
باند حرفه اي در زمینه اغفال زنان سالخورده و سرقت 
طلاهاي آنها روبه رو هستند. اعضاي این باند که چهار 
نفر شامل یک زن و ســه مرد بودند، با پرسه زدن در 
خیابان ها، زنان سالخورده تنها را شناسایي  مي کردند 
و از آنها مي خواستند که یک پلاستیک حاوي پول 

نقد را به افراد نیازمند تحویل دهند.«
رئیس پلیس آگاهي استان ادامه داد: »کلاهبرداران 
پس از اینکه اعتماد قرباني خود را جلب مي کردند، به 
بهانه خریدن مشابه النگو  یا انگشتر طلاي آنها براي 
نزدیکان شان از آنها مي خواســتند که براي رویت، 
طلاها را از دســت خود بیرون بیاورند، قربانیان که 
فکر مي کردند نیت افراد مذکور خیر است، طلاهاي 
خود را به آنها مي دادند و متهمان پس از رویت اعلام 
مي کردند که طلاها را در کیسه پولي که قرار است 
آنها به افــراد نیازمند تحویل بدهند، قــرار دادند و 
سپس محل را ترک مي کردند؛ اما پس از ترک این 
افراد زنان فریب خورده هنگام بازکردن در کیســه 
متوجه مي شــدند که طلاهاي شــان در آن وجود 
ندارد. با بررسي هاي تخصصي کارآگاهان و همکاري 
مالباختگان، هویت هر چهار نفر مشخص شد و طي 
چهار عملیات ضربتي در اصفهان و یکي از شهرهاي 
اســتان تهران دستگیر شــدند و در بازرسي از آنها 

نیم کیلو انواع طلا مسروقه کشف شد.«
رئیس پلیس آگاهي اســتان با بیان اینکه اعضاي 
این باند همگي غیر بومي هستند، گفت: »متهمان 
تاکنون بــه چندین کلاهبرداري و ســرقت از زنان 
ســالخورده به این شــیوه به ارزش یک میلیارد و 
3۰۰ میلیون ریال در استان هاي اصفهان و یزد اقرار 
کردند.«سرهنگ خسروي با بیان اینکه تحقیقات از 
این افراد همچنان ادامه دارد از کســاني که به شیوه 
مذکور مورد کلاهبرداري و ســرقت قرار گرفته اند، 
خواســت برای طرح شکایت به پلیس آگاهي مرکز 

استان مراجعه کنند.
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شــهروند|  چندی پیش خبری تکان دهنده 
از شــکنجه و آزار کودکان اوتیســم در یک مرکز 
آموزش و نگهداری در مشهد رسانه ای شد؛ آزار و 
اذیت کودکان مبتلا به بیماری اوتیسم آن هم در 
یک موسســه بازتوانی که گفته می شود مجوزی 
برای فعالیت نداشته است. ضرب و شتم منجر به 
شکستگی، رفتار غیرانســانی و خشن با کودکان 
تحت آموزش ازجمله اتهامات وارد شــده بر این 
مرکز بازتوانی است. اتهاماتی که به گفته مسئولان 
قضائی استان خراسان رضوی در صورت اثبات با 
برخورد جدی قضائی همــراه خواهد بود. تاکنون 
دو نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده اند و 
تحقیقات در خصوص این پرونده از سوی دستگاه 

قضائی خراسان رضوی ادامه دارد.  
 این پرونــده تکان دهنــده با اعلام شــکایت 
یکی از خانواده هــا از یک موسســه نگهداری و 
آموزش کودکان اوتیســم آغاز و پس از چند روز 
با  چند شکایت مشــابه دیگر هم از این موسسه 
با موضــوع آزار و اذیت کــودکان مددجو مطرح 
شــد. خانواده های این کودکان مدعی بودند که 
فرزندان اوتیسمی آنها قربانی برخورد غیرانسانی 
مسئولان این مرکز شده اند. مسئولان بهزیستی 
خراســان رضوی هم  فقدان مجوزهای لازم این 
موسسه را برای پذیرش کودکان مبتلا به اوتیسم 
تأیید و تعداد مددجویان این مرکــز را 6 کودک 
مبتلا به اوتیسم  اعلام کردند که از این تعداد فقط 
خانواده ســه کودک از این مرکز شکایت کرده اند. 
در همین حال معاون امور اجتماعی و پیشگیری 
از جرم دادســرای مرکز اســتان خراسان رضوی 
از دستگیری دو نفر از مســئولان این موسسه به 
اتهام کودک آزاری، خشونت و ضرب و جرح و ادامه 

تحقیقات در خصوص این پرونده خبر داد. 
حالا با گذشــت حــدود یک ماه از نخســتین 
شکایت از این مرکز توانبخشی، تعداد شاکیان این 
پرونده به 6 خانواده رسیده است.  پدر و مادرهایی 
که همگی از بروز خشونت و رفتار غیرانسانی این 
موسسه با کودکان مبتلاي اوتیسمی شان شکایت 
دارند؛ 6 خانواده ای که حالا منتظر پایان تحقیق و 
بررسی مراجع قضائی هستند. خانم مختاری یکی 
از شاکیان این پرونده اســت. مادری که به گفته 
خودش از 6 ماه پیش پس از تغییر رفتار غیرعادی 

پسرش به اقدامات این مرکز مشکوک شد و پیگیر 
این پرونده شد. در ادامه گفت وگوی »شهروند« با 

او را می خوانید.  
  شما چه زمانی از این موسسه شکایت 

کردید؟
حدود 6 ماه پیش بود که متوجه تغییر رفتار های 
پسرم شــدم.  موضوع را پیگیری کردم و از طریق 
یکی از مربیــان این مرکز در جریــان رفتارهای 
غیرانسانی و خشن این مرکز با بچه ها قرار گرفتم.  
دقیقا ۱۱ دی ماه  سال 95 بود که شکایت را مطرح 

کردم. 
  پسرتان چند  سال دارد؟

۴ساله است. 
  از چه طریقی با این موسسه آشنا شدید؟

من از کرج به مشــهد مهاجرت کردم. به همین 
دلیل دنبال مرکزی برای توانبخشــی پسرم بودم. 
متاسفانه یکی از مشکلات اساسی همین نبود مرکز 
معتبر در مشهد است. هیچ اطلاعاتی وجود نداشت. 
من چند روز از طریق اینترنت دنبال مرکز مناسب 
برای مبتلایان به اوتیسم بودم، شاید باورتان نشود، 
اما ۱۱8 مشهد هم شماره ای از یک مرکز توانبخشی 
نداشــت.  تا این که من به صــورت کاملا اتفاقی با 
خانمی آشــنا شــدم که کودک مبتلا به اوتیسم 
داشــت. از طریق آن خانم با این مرکز آشنا شدم و 

بعد از آن رادتین را در این مرکز ثبت نام کردم.  
  چگونه متوجه شدید که در این مرکز با 

کودکان بدرفتاری می شود؟
بعد از گذشــت مدتی من متوجه تغییر رفتار 
پسرم شدم.  ابتدا فکر می کردم به دلیل آموزش ها 
و تمرین ها اســت؛ چــون شــرایط کار درمانی و 
توانبخشــی با مبتلایان به اوتیسم کمی متفاوت 
اســت و چندبار هم با همان خانمی که این مرکز 
را به من معرفی کرده بود، در ارتباط با این موضوع 
صحبت کردم، اما او هم همین را گفت. با وجود این 
من پسرم را بعد از 5۰ روز از این مرکز خارج کردم.  
  یعنی پسرتان فقط 50 روز در این مرکز 

توانبخشی بود؟
 نه متاسفانه؛ مسئولان این مرکز با زبانی چرب 
و نرم و استناد به مسائلي که تا حدودی برای من 
هم قابل قبول بود، پســرم را دوبــاره به این مرکز 
برگرداندند. من سه بار پسرم را از این مرکز گرفتم 

تا این که بالاخره از طریــق یکی از مربیان همین 
مرکز در جریان رفتار غیرانســانی مسئولان این 
مرکز با بچه ها قرار گرفتم.  از همان موقع شــروع 
به جمع آوری مستندات برای شــکایت کردم. با 
هر نهاد و سازمان مســئولی هم تماس گرفتم؛ از 
اورژانس اجتماعی گرفته تا سازمان نظام پزشکی، 
ســازمان بهزیســتی و پلیس اما جوابی نگرفتم.  
متاسفانه دیر اقدام کردن نهادهای متولی باعث شد 
تا اعمال و رفتار خشن مسئولان این مرکز چند ماه 

ادامه داشته باشد. 
  شکایت از این مرکز به کجا رسیده است؟

حدودا 3ماه طول کشید که با مسئولان این مرکز 
برخورد شود.  اردیبهشت ماه بود که پلمپ شد، اما 
متاســفانه پس از مدتی کوتاه دوباره به فعالیتش 
ادامه داد. الان هم که براســاس شهادت دونفر از 
مربیان ســابق همین مرکز، دونفر در این ارتباط 
بازداشــت هســتند.  دکتر محمد بخشی محبی 
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادسرای 
مرکز استان خراســان رضوی هم با جدیت دنبال 

این پرونده هستند. 
  شما مشخصا  به چه اتهامی از این مرکز 

شکایت کرده اید؟
ضرب و جرح، برخورد خشــن و کودک آزاری. 
ضمن این کــه هیچ کدام از مســئولان این مرکز 
مدرک و صلاحیت فعالیت در مرکز توانبخشــی 
را ندارند. مســئول این مرکز با مجوز فرد دیگری 
فعالیت می کرده و مربیان این مرکز هم هیچ کدام 
مدرک مرتبطی ندارند. از لیسانس گرافیک گرفته 
تا حســابداری. تاکنون به جز من 5 خانواده دیگر 
از این مرکز شکایت کرده اند و تحقیقات از سوی 

قوه قضائیه در این خصوص ادامه دارد. 
  پسرم 2 بار جراحی شده

من از یک ســال پیــش به فعالیــت این مرکز 
مشــکوک شــدم. از همان موقع که پای پسرم 
شکست، می خواستم شکایت کنم اما مسئول این 
مرکز به قدری ظاهری موجه داشــت که اعتماد 
همسرم را کاملا جلب کرده بود. من هم چند ماه 
پیش متوجه شدم که در این مرکز چه بلایی سر 
بچه آمده است. اینها بخشی از صحبت های یکی 
دیگر از شاکیان این پرونده اســت. مادری که به 
گفته خودش هنوز هم در شوک رفتاری است که 

این مرکز با بچه های اوتیسمی انجام داده است:  
  شما به چه دلیل از این موسسه شکایت 

کرده اید؟  
 شکستگی پای پســرم و دروغ هایی که در این 
مدت از سوی مسئولان این مرکز به من و همسرم 

گفته شده است. 
 چه زمانی این اتفاق برای پسر شما افتاد؟

شهریور  سال گذشته بود که به ما خبر دادند که 
پسرم پایش شکسته است. مسئولان این مرکز به 
ما گفتند که این اتفاق در ســرویس بهداشتی رخ 
داده است. کف ســرویس لیز بوده و او سُر خورده 

است. 
  الان وضع جسمانی پســرتان چطور 

است؟
تاکنون 2بار جراحی شده است. حدود یک ماه 
دیگر هم باید برای بار ســوم به اتاق عمل برود تا 

پلاتین را از پایش خارج کنند.  
  شما چرا همان یک سال پیش از این مرکز 

شکایت نکردید؟ 
چند روز اول که در شــوک بودیم. وقتی جراحی 
اول پسرم تمام شــد، من و پدرش همراه با پزشک 
معالج عکس های شکستگی را بررسی کردیم، معلوم 
بود که این شکستگی ربطی به زمین خوردن ندارد. 
از طرف دیگر، مدیر این مرکز بی نهایت خوشــرو 
و خوش برخورد بود. ظاهر این آدم اصلا نشــانی از 
خشــونت آن هم علیه کودکان اوتیســم نداشت. 
ضمن این که اعتماد همسرم را هم جلب کرده بود، 
به همین دلیل از شکایت منصرف شدیم. البته من 
دل چرکین بودم و می دانستم که اتفاقی برای پسرم 
افتاده و ما از آن بی اطلاع هســتیم. البته بعد از آن 

حادثه من فرزندم را کمتر به این مرکز بردم. 
  چه زمانی متوجه اصل ماجرا شدید؟

حدود چند ماه پیش بود که خانمی با من تماس 
گرفت.  او مرا در جریان قرار داد. بعد از آن هم با هم 
ملاقات کردیم و یکی از مربیان این مرکز هم ماجرا 
را تعریف کرد. او به عنوان شــاهد در مقابل معاون 
دادستان مشهد ماجرا را تعریف کرد. من و همسرم 
هم از این مرکز و مســئولان آن شکایت کردیم تا 
جایی که من اطلاع دارم، تاکنون افراد دیگری هم 
از این مرکز شــکایت کرده اند. ما منتظر برگزاری 

دادگاه هستیم. 

روایت خانواده 2 کودک مبتلا به اوتیسم از شکنجه کودکانشان در یک مرکز در مشهد  

فرزندانمان هنوز هم شوکه اند
  شاکیان این پرونده به 6 نفر افزایش پیدا کرده است


